
احمد محمدتبریزی
روزنامه‌نگار

سینما 6

چند نکته‌ درباره آخرین ساخته هومن سیدی که 
بهترین فیلم این کارگردان محسوب می‌شود

تنابنده غیر 
از بازیگری، 

درنویسندگی و 
کارگردانی نیز باهوش 

و بااستعداد ظاهر 
می‌شود. آثاری که 
نام تنابنده را به 

عنوانِ کارگردان یا 
نویسنده دارد، آثاری 
قوی و قابل قبول 
هستند. تنابنده 
اگر همین روند 
رو به رشدش در 

بازیگری، نویسندگی 
و کارگردانی را 

حفظ کند و درگیر 
حاشیه‌ها نشود، 
بیش از چیزی 

که امروز هست، 
می‌درخشد

رسمِ اشـــتباهِ چشمانِ رنگی داشـــتن، در سینمای 
ایران در حال ور افتادن اســـت، خوشبختانه! دیگر 
کارگردانـــان مطـــرح بازیگـــران را براســـاس صـــورت 
انتخـــاب نمی‌کنند و ملاک بســـیاری از آنها توانایی 

و اســـتعدادهای ذاتی بازیگران اســـت.
همین توجه به توانایی‌های بازیگری ســـبب شـــده 
تا نقش‌ها کمتر به بازیگران چشـــم رنگی برســـد و 
بازیگران بااســـتعدادتر مقابل دوربین ظاهر شوند. 
محســـن تنابنده، یکی از همین بازیگرانِ مســـتعد 
ســـینمای ایران اســـت که هرچه می‌گذرد، بیشـــتر 
و بهتـــر خـــودش را در نقش‌هـــای مختلـــف نشـــان 

می‌دهد.
تنابنـــده ایـــن روزهـــا بـــا دو فیلـــم »جنـــگ جهانـــی 
ســـوم« و»ســـه کام حبس« درســـینما و در شـــبکه 
نمایـــش خانگـــی بـــا ســـریال »رهایم کـــن« حضور 
دارد. نکتـــه مهم اینجاســـت که تنابنده درهر ســـه 
اثـــر نقش اصلـــی را بـــازی می‌کند و یکـــی از دلایل 

موفقیت‌شـــان بـــه حســـاب می‌آید.
تنابنـــده بـــه خاطـــر بـــازی در»جنگ جهانی ســـوم« 
جایـــزه مهـــمِ بهترین بازیگـــر مرد بخـــش افق‌های 
جشـــنواره فیلم ونیز را برد تا مهر تأییدی بر قدرتِ 
بازیگـــری‌اش زده شـــود. تنابنـــده هـــوش بالایـــی 
درانتخـــاب نقـــش و بـــازی درآن دارد. همین باعث 
می‌شـــود تا او فیلم‌های خوبی را برای نقش‌آفرینی 
انتخـــاب کنـــد و بـــه خوبـــی درآنها ظاهر شـــود. این 
بازیگر دامغانی در درآوردن تیپ و شـــخصیت‌های 
مختلـــف تبحـــر دارد. او همانطوری که در ســـریال 
»پایتخـــت« در نقش نقی معمولی ظاهر می‌شـــود 
و آن جنـــس از کمـــدی را بـــه خوبـــی در مـــی‌آورد، 
در»ندارهـــا«، »عنکبـــوت« یـــا »هفـــت دقیقـــه تـــا 
پاییـــز« نقش‌های جـــدی را در بهترین شـــکل اجرا 
می‌کنـــد. کارنامـــه کاری تنابنده ترکیبی دلچســـب 
از نقش‌هـــای کمـــدی و جدی را در خـــود دارد. او با 
ریســـک‌پذیری بالایـــی از بازی در»ســـن‌پترزبورگ« 
و»گینـــس« در فیلم‌هایـــی مثـــل »روزی روزگاری 
آبـــادان« نقش‌آفرینـــی می‌کنـــد و توانایـــی‌اش را به 

رخ همگان می‌کشـــد.
تنابنده غیر از بازیگری، درنویســـندگی و کارگردانی 
نیـــز باهـــوش و بااســـتعداد ظاهـــر می‌شـــود. آثاری 
کـــه نام تنابنده را بـــه عنوانِ کارگردان یا نویســـنده 
دارد، آثاری قوی و قابل قبول هســـتند. تنابنده اگر 
همین روند رو به رشـــدش در بازیگری، نویسندگی 
و کارگردانـــی را حفـــظ کنـــد و درگیـــر حاشـــیه‌ها 
نشـــود، بیش از چیـــزی که امروز هســـت، قابلیت 
درخشـــیدن دارد. او یک تنه جایِ خالیِ بسیاری از 
نقش‌ها را در ســـینما پرکرده است. سینمای ایران 
بـــه چنین بازیگرانـــی نیاز دارد. کاری را که ســـال‌ها 
پیش پرویز پرســـتویی با فیلم‌هایش می‌کرد امروز 

تنابنـــده به شـــکل دیگری انجـــام می‌دهد.

درباره محسن تنابنده،‌بازیگر توانمند این روزهای سینمای ایران

استادِ نقش‌های‌کمدی و جدی

دوم - هومـــن ســـیدی به لطف 
فعالیت مســـتمرش در سینما و 
شـــبکه نمایش خانگی، کارگردانی 
باتجربه شده است. این را کیفیت 
فیلم‌هـــای اخیرش نشـــان می‌دهد. 
فیلم‌های ســـیدی در طول این سالها 
بهتر شـــده و ســـه فیلم آخر او، بسیار 
بهتـــر و دیدنی‌تـــر از ســـه فیلـــم اولش 
هســـتند. ایـــن نکتـــه نشـــان می‌دهد 
ایـــن کارگـــردان در حـــال پیشـــرفت و حرکـــت رو بـــه 

جلو است.
ســـیدی مدیـــوم ســـینما را می‌شناســـد و هرچـــه 
می‌گـــذرد، قـــدرت کارگردانـــی و فیلمســـازی‌اش 
بیشـــتر می‌شـــود. او قاب‌هـــای خوبـــی می‌بنـــدد، 
کارگردانـــی‌اش‌ تـــر و تمیـــز و قابـــل قبول اســـت و 
فضـــای تعلیـــق و درام را خیلـــی خـــوب 
درمـــی‌آورد. امـــا ســـینمای او یـــک 
مشـــکلی جـــدی دارد کـــه هنـــوز 

برطـــرف نشـــده اســـت.
حـــی  ا طر ر  د ی  ســـید
شـــخصیت‌های فیلم‌هایش 
ایـــراد و اشـــکال دارد و در 

»جنـــگ جهانـــی ســـوم« هـــم هنـــوز نتوانســـته آن 
را برطـــرف کنـــد. یکـــی از انتقـــادات بـــه ســـیدی در 
ســـال‌های اخیر به ایـــن برمی‌گردد کـــه او به تنهایی 
می‌نویســـد و کارگردانـــی می‌کنـــد و ایـــن فـــردی کار 

کـــردن بـــه نتیجـــه نهایـــی ضربـــه می‌زنـــد.
ســـیدی در فیلـــم آخـــرش از رویـــه ســـابقش فاصله 
گرفته و فیلمنامه »جنگ جهانی ســـوم« را به همراه 
دو نفر دیگر نوشـــته است. همین گروهی کار کردن 
در ایده‌پردازی و روند داستان خودش را نشان داده 
و باید آخرین فیلم ســـیدی را بهتریـــن فیلم کارنامه 

فیلمسازی‌اش دانست.
امـــا با وجود تمام پیشـــرفت‌هایی که کار او داشـــته، 
همان ضعف همیشگی شخصیت‌پردازی همچنان 
ســـر جـــای خـــودش اســـت. »جنـــگ جهانی ســـوم« 
چندین شـــخصیت اصلـــی دارد که هیچ کدام خوب 
پـــردازش نشـــده‌اند و همیـــن شـــخصیت‌پردازی نه 
چنـــدان خوب، ســـبب می‌شـــود تا مخاطب بـــه آنها 

نزدیک نشود.
بـــه خاطـــر ضعـــف در شـــخصیت‌پردازی، بیننـــده با 
کاراکترهـــای فیلـــم‌ همذات‌‌پنـــداری نمی‌کنـــد و آن 
اثرگـــذاری عمیـــق شـــخصیت‌ها روی مخاطب اتفاق 
نمی‌افتـــد. شـــخصیت فیلم‌هـــای ســـیدی در ذهـــن 
مخاطـــب مانـــدگار نمی‌شـــوند و بـــا پایـــان یافتـــن 
فیلـــم، همـــه چیـــز در ذهن بیننـــده تمام می‌شـــود؛ 
در صورتی‌کـــه در فیلم‌هـــای مانـــدگار تاریخ ســـینما، 
تـــازه پـــس از پایـــان یافتـــن فیلـــم، آن اثـــر در ذهن 

بیننـــده‌اش شـــروع می‌شـــود و جـــان می‌گیـــرد.

ســـوم - بـــا وجـــود موفقیت‌هـــای 
»جنـــگ جهانـــی ســـوم« و ایـــده 
متفـــاوت و جالـــب فیلـــم، بســـیاری 
امیدوار به درخشـــش فیلم در اسکار 
بودند ولی فیلم حتی به لیســـت نهایی 
راه نیافـــت تا احتمال دیده شـــدنش در 
ســـطح جهانی پایین بیایـــد. با نگاهی به 
فیلم‌هایـــی که بـــه لیســـت نهایی بخش 
بین‌الملـــل اســـکار راه یافتنـــد، بـــه غیر از 
فیلـــم »در جبهـــه غـــرب خبـــری نیســـت« 
می‌تـــوان گفت »جنگ جهانی ســـوم« چیـــزی از دیگر 
فیلم‌هـــای راه یافتـــه بـــه فهرســـت نهایی اســـکار کم 
نداشـــت و حداقـــل می‌توانســـت به جمـــع نامزدهای 
نهایی راه پیدا کند ولی فیلم با سلیقه هیأت انتخاب 

اســـکار جور نبود.
برای هیأت انتخاب و داوران اســـکار، داستانگو بودن 
و درام فیلم اهمیت زیادی دارد. فیلم هومن سیدی 
فیلمی داســـتانگو اســـت که درام خوب و پرکششـــی 
هـــم دارد امـــا بزرگتریـــن نقطـــه ضعـــف آن به همین 
عنصر شـــخصیت‌پردازی برمی‌گردد. اگر نویسندگان 
فیلمنامـــه، شـــخصیت شـــکیب را خـــوب، درســـت و 
کامـــل طراحی می‌کردند و به او وجه و ابعاد مختلفی 
می‌دادنـــد، می‌شـــد »جنگ جهانی ســـوم« را در جمع 

نامزدهـــای نهایی ببینیم.
ایـــن تجربـــه خوبـــی بـــرای ســـال‌های بعدی اســـت تا 
مســـئولان ســـینمایی بـــرای ارســـال فیلـــم بـــه تمـــام 
مـــوارد توجـــه کننـــد. فیلمی در اســـکار دیـــده خواهد 
شـــد که هـــم به لحـــاظ ســـینمایی قابلیت‌هـــای فنی 
بالایـــی داشـــته باشـــد، هـــم داســـتانگو باشـــد، هـــم 
مخاطب به شـــخصیت‌هایش نزدیک شـــود و با آنها 
همذات‌پنداری کنـــد و هم به لحاظ جنبه‌های هنری 
حرف‌هایـــی بـــرای گفتـــن داشـــته باشـــد. اگـــر چنین 
فیلم‌هایی در آینده در ســـینمای ایران ســـاخته شود، 

می‌تـــوان بـــه دیده شـــدنش در ســـطح 
جهانی امیدوار بود. درست شبیه 
همان اتفاقی که برای »جدایی 

نـــادر از ســـیمین« افتاد.

جنـگ‌جهانـی‌سوم
برنده‌نداشت!

یکم - ســـال گذشـــته »جنگ جهانی سوم« را به عنوان نماینده ایران در اسکار انتخاب 
کردند. معرفی این فیلم پیشـــنهاد معقولانه و درســـتی به نظر می‌رســـید و فقط یک 
مشکل وجود داشت؛ یکی از شرط‌های پذیرش فیلم در اسکار، داشتن اکران عمومی 
اســـت و آن زمـــان فیلـــم هنـــوز اکـــران عمومی نشـــده بود. پس فیلـــم اول باید بـــه اکران 
می‌رســـید بعد برای اســـکار فرســـتاده می‌شـــد. اما ســـازندگان فیلم به جای اکران عمومی 

بـــه فکـــر راه های دیگری افتادند که بعداً به ضرر خودشـــان تمام شـــد.
ســـازندگان »جنگ جهانی ســـوم« به جای اکـــران عمومی، با اما و اگرهـــای زیادی چند اکران 
خصوصـــی انجـــام دادند تا با این کار ســـر و ته قضیـــه را هم بیاورند و به اســـکاری‌ها بگویند 
مـــا هـــم اکران عمومی داشـــته‌ایم. چنین کاری خلاف عرف رایج در سینماســـت. پاییز ســـال 
گذشـــته اعلام شـــد که »جنگ جهانی ســـوم« در پردیس مگامال به روی پرده خواهد رفت. 
اما این اکران، در حد بلیت فروشـــی برای تعدادی مشـــخص از افراد انجام شـــد و هیچ علاقه‌مندی 
نتوانســـت فیلم را در ســـینما ببیند. آن زمان رســـانه‌ها به انتقاد از بلیت فروشـــی برای »جنگ جهانی 
ســـوم« پرداختند و گفتند پس قرار اســـت چه کسانی فیلم را ببینند؟ در فضای مه‌آلود و مبهم اکران 
فیلـــم، کســـی موفق به خرید بلیت و تماشـــای فیلم در ســـینما نشـــد تـــا پرونده اکـــرانِ مثلاً عمومی 
فیلم، بســـته شـــود. در صورتی که اگر همان وقت، فیلم به صورت واقعی و درســـت اکران می‌شـــد، 
با توجه به وضعیت ســـینماها در آن زمان و اینکه فیلم خاصی روی پرده وجود نداشـــت، می‌شـــد 
بـــه موفقیـــت و فـــروش فیلم دل بســـت. امـــا تهیه‌کننـــده و دیگر عوامـــل فیلم چنیـــن چیزی را 
نخواســـتند تا چند ماه بعد نســـخه قاچاق فیلم بیرون بیاید و مجبور به اکران فوری و ســـریع 
فیلم‌شـــان شـــوند. قاچاق فیلم به صورت گسترده، »جنگ جهانی ســـوم« را سوزاند تا دیگر 
اکـــران فـــوری هم خیلی دردی از آن دوا نکند. اگر ســـازندگان »جنگ جهانی ســـوم« همان 
زمـــان تـــن به اکـــران عمومی فیلـــم می‌دادند امروز دیگر شـــاهد چنین موضوعـــی نبودند. 

»جنگ جهانی ســـوم« را اول آنها ســـوزاندند بعد دیگران.


